
 

 براي دوست و استادم تقي متقي شناسمييكي را م

 شناسم ، شعرهايشكسي را مي

 به شيريني چو آواز قناريست 

 اش انگار روديميان سينه  

 هميشه پر ز شعر ناب جاريست   

 كنار ساحل اين رود جاري

 توان كاشتنهال كودكي را مي 

 توان از رود شعرشهميشه مي  

 براي تشنگي يك كاسه برداشت   

 شعرهايش كودكانه ميان

 سرايدزمين و آسمان را مي 

 چو بلبل شعرهاي كودكي را  

 سرايدميان باغ گلها مي   

 

 
 يحيي علوي فرد       

 


